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کامپیوتر ازکارافتاده؟

رویکرد تجربي براي کاهش فقر

ریشــه کني فقر همواره یکي از 
دغدغه هــاي مهم جهانــي براي 
متخصصــان،  سیاســت گذاران، 
دولتمــردان و کنشــگران مدنــي 
بوده اســت. در ایران نیز مقابله با 

فقر و عوامل شــکل گیري آن، به ویــژه پس از پیروزي 
انقــلاب اســلامي، در مرکــز توجه همــه دولت ها و 
تقریبا در دســتور کار تمام برنامه هاي توســعه بوده؛ 
اما ســؤال اساسي این اســت که موفقیت چهار دهه 
سیاســت گذاري در حوزه فقر چه میزان بوده اســت؟ 
پاســخ به این پرسش از چند منظر ضروري است؛ اول 
اینکه اجماعی نظري بیــن صاحب نظران وجود دارد 
که موضوع فقر، گفتمان غالب بین سیاســت گذاران و 
روشنفکران نیست. از ســوي دیگر، فقط از مسیر نقد 
بي رحمانه سیاســت گذاري حوزه فقر در این ســال ها 
مي تــوان یادگیري سیاســتي دقیقــی از آموخته هاي 
گذشته داشــت و آخر اینکه از مسیر این مرور نقادانه 
مي توان امیــدوار بود که رویکردهــاي مقابله با فقر، 
بــا تمرکز بر مفهوم پــردازي، گفتمان ســازي و تدوین 
سیاســت هاي رفاهي کارآمد، به ســمت شکل گیري 
رویکردهاي عملیاتي و عبور از طرح مسئله براي حل 
مســئله گذر کند.  اتفاق بسیار مهم این روزها با بسامد 
جهاني، یعني اعطاي جایزه مهم نوبل اقتصاد ســال 
۲۰۱۹ به ســه نظریه پرداز حوزه فقــر، فرصتي مهم و 
مغتنــم براي گفت وگو درباره تجــارب موفق جهاني 
در ایــن حوزه را فراهــم کرده اســت.اما آنان به چه 
راه حل هاي نویني دســت یافته انــد؟ رویکرد تجربي 
این نظریه پردازان، متکي بر شناخت شیوه هاي تعیین 
شاخص هایي اســت که منجر به کاهش فقر جهاني 
مي شــود. این رویکرد بیان مي کند: «میــزان بزرگي و 
اهمیت یک مسئله مي تواند ما را به احساس شکست 
رهنمون کنــد» و تأکید مي کند: «مبــارزه با فقر نباید 
شکلي طاقت فرسا و نفس گیر به خود بگیرد». در این 
چارچوب، این نظریه پردازان نشان دادند مسئله فقر را 
مي توان به ســؤال های کوچک، ملموس، قابل فهم و 
حل شــدنی تبدیل کرد. مطابق آنچه از سوی اعضاي 
آکادمي نوبل منتشر شده اســت، این سه اقتصاددان 
رویکردي نو در از بین بردن فقر ارائه داده اند. در توضیح 
این رویکرد تأکید شــده اســت در حالي کــه این فهم 
همگاني وجود دارد که بین کشورهاي توسعه یافته و 
فقیر تفاوت وســیع و عمیقی در بهره وري وجود دارد، 
امــا مطابق با آنچه بنرجي و دوفلو (دو دریافت کننده 
جایزه امســال نوبل اقتصاد) تأکید کرده اند، تفاوت در 
بهره وري بین خود کشــورهاي فقیر نیز معنادار است. 
براي مثــال، در برخي از آنها شــرکت ها، کارآفرین ها 
و شــهروندان از تکنولوژي هــاي نویــن بــراي تولید 
محصولات اســتفاده مي کنند، اما در کشورهاي دیگر 
(که همان محصولات را ارائه مي دهند) اســتفاده از 
تکنولوژي منسوخ و از دور خارج شده است که باعث 
کاهش شــاخص بهره وري می شــود. ســؤال مهمي 
که این اقتصاددانان به آن پرداخته اند، این اســت که 
استفاده از تکنولوژي هاي قدیمي، به دلیل نبود سرمایه 
اســت یا فقر در سیاست گذاري؟ یا اینکه شهروندان و 
صاحبان شــرکت ها و صنایع از تصمیم گیري عاقلانه 

براي سرمایه گذاري در این حوزه ناتوان بوده اند؟ 
میشــل کرمر، دیگر برنده جایزه نوبل سال جاری، 
بــا تمرکز بر حــوزه آموزش، ســؤال هایی مشــابه با 
جنس پرســش های یادشــده مطرح کرده است؛ در 
کشورهاي با درآمد پایین، کدام مداخلات باعث ارتقاي 
خروجي آموزشي آن  هم با کمترین هزینه مي شود؟ آیا 
دسترسي بیشتر به متون دسترسي و غذاي رایگان در 

این امر مؤثر است؟ 
در واقع این جنس از پرســش ها مبناي تحقیقات 
برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال بوده است. اکنون 
فرصــت پرداختــن به جنبه هــاي مهــم نظریه های 
ایــن اقتصاددانان فراهم اســت و این یادداشــت در 
مجال کوتاه خود، فقط فرصت اشــاراتي در راســتاي 
سیاســت گذاري فقــر و ایجــاد رفــاه دارد. باید تأکید 
شــود در زماني که اکثر صاحب نظــران حوزه فقر در 
ایران معتقدند هنوز این معضل، مســئله اي فرعي و 
حاشیه اي در ساحت گفتماني و سیاست گذاري دولت 
و حوزه عمومي اســت، اعطاي جایزه نوبل اقتصاد به 
محققاني که با رویکردی تجربي و میداني، در راستای 
تبدیل مســئله فقر به مجموعه ای از مسائل کوچک و 
حل شدنی تلاش کرده اند، پیام مهمي دارد. این نگرش 
که «فقر آ ن قدر بزرگ و مهم اســت که حل آن را باید 
به فراموشي سپرد»، باید به چالش کشیده شود. اکنون 
فرصتي مناســب براي گســترش گفتمــان و تدوین و 
ارتقاي سیاست هاي اجتماعي مؤثر به ویژه با تمرکز بر 
نقد سیاســت گذاري سال های گذشته در این حوزه، در 
اختیار ماست که براي بهبود کیفیت زندگي ایرانیان و 
کاهش جلوه هاي پذیرفته نشده فقر، حتما مي تواند به 

برنامه هایی درخور اجرا تبدیل شود.
* رئیس مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي

سرمقاله

روزبه کردونی*

حرف اول

انتخابات مجلس اول 
چگونه نظارت مي شد؟

اول  مجلــس  انتخابــات  در 
وجود  نگهباني  شــوراي  اساسا 
نداشت؛ چون شــوراي نگهبان 
شــش نفر فقیه بودند و شــش 
که حقوق دان ها  نفر حقوق دان 
باید از ســوی آن مجلس انتخاب مي شدند. وقتي 
مجلســي وجود نداشــت، پــس بالطبــع امکان 
شــکل گیري شــوراي نگهبان نیز نبــود. حضرت 
امــام(ره) چند مــاه قبــل از انتخابات (اســفند 
۱۳۵۸)، فقهاي شوراي نگهبان را منصوب کردند 
و انتخاب حقوق دان ها به تشکیل مجلس موکول 
شــد. اولین اقدام نمایندگان مجلس پس از تأیید 
اعتبارنامه هایشان نیز انتخاب حقوق دانان شوراي 
نگهبــان بود (تیــر ۱۳۵۹) و از ایــن تاریخ به بعد 
شــوراي نگهبان تشکیل شــد؛ چراکه مجلس نیز 
بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني نداشت.
با وجود آنکه شــوراي نگهبان هنوز تشــکیل 
نشــده بود، در همین دوره نیز نظارت بر انتخابات 
وجود داشــت و انجمن نظارت کــه براي نظارت 
بر انتخابات مجلس تشــکیل شد، در واقع همان 
شــوراي نگهبــان بود. عــلاوه بر آن، حــدود ۱۰ 
مرجع بــر کار انتخابات (اعــم از تأیید صلاحیت 
داوطلبان و برگزاري رأي گیري) به صورت رسمي 
و غیررســمي نظــارت مي کردند. «حضرت امام» 
(در تأییــد صلاحیــت مهندس مهدي بــازرگان 
و اجــازه بــه صنــف روحانیون برای شــرکت در 
انتخابات مجلس)، «وزارت کشور، فرمانداري ها، 
بخشــداري ها» در رســیدگي بــه صلاحیت همه 
داوطلبان، «ستاد بازرســي وزارت کشور»، «ستاد 
نظــارت وزارت کشــور» و «انجمن هاي نظارتي و 
هیئت ویژه بازرسي ریاست جمهوري» در نظارت 
بر حســن اجــراي انتخابات در فراینــد رأي گیري 
و شــمارش آرا، «کمیســیون هفت نفــره نظارت 
بر انتخابات و رســیدگي به شــکایت های شوراي 
انقلاب اســلامي» در نظارت پســیني بــر فرایند 
برگــزاري انتخابات و اعــلام نظر نهایــي درباره 
تأییــد یا ابطال انتخابــات در حوزه هاي رأي گیري 
سراســر کشــور، «شــهرباني، ژاندارمري، ســپاه 
پاسداران و کمیته هاي انقلاب اسلامي» در تأمین 
امنیت انتخابــات، «احزاب و گروه هاي سیاســي 
دریافت کننده کارت بازرســي از وزارت کشور» در 
نظارت بر فرایند رأي گیري و شمارش آرا را مسئول 

کرده بود. 

هادي طحان نظیف 
عضو حقوق دان شوراي نگهبان

ادامه در صفحه ۲

هاراگیري سیاسيهاراگیري سیاسيگفت وگو   با محمدرضا  تاجیكگفت وگو   با محمدرضا  تاجیك

هراس آمریکا 
از برجام در ۲۰۲۰

گروه دیپلماسی: در روزهاي گذشته هم وزیر امور خارجه 
و هم رئیــس «گروه اقدام ایران» در دســتگاه سیاســت 
خارجي آمریکا، بار دیگر نسبت به پایان یافتن تحریم هاي 
تســلیحاتي ایران به عنوان بخشي از توافق برجام هشدار 
دادند. مایک پمپئو و برایان هوک، در توییت ها، سخنراني ها 
و گفت وگوهایشــان، مــدام بــه پایــان محدودیت هاي 
تســلیحاتي ایران اشــاره مي کنند و به متحدان دراین باره 
هشدار مي دهند؛ اما این هشدارها دقیقا ناظر بر چه اتفاقي 
هستند؟ پایاني که مقامات آمریکا نسبت به آن هشدار داده 

و از متحدان خود مي خواهند از آن پیشــگیري کنند، پایانِ 
چه چیزي و آغــازِ چه چیزي خواهد بود؟  فرازوفرودهاي 
مذاکرات هســته اي که از میانه دولت خاتمي آغاز شــد، 
در اوایل دولــت احمدي نژاد به جایي رســید که زنجیره 
قطع نامه هاي محدودکننده براي ایران آغاز شد. قطع نامه 
۱۶۹۶ شــوراي امنیت ســازمان ملل، الزاماتي براي ایران 
تعیین کرد، اما از قطع نامــه ۱۷۳۷، تعیین محدودیت ها 
آغاز و مرحله به مرحلــه در قطع نامه هاي ۱۸۴۸ و ۱۹۲۹ 
ادامه در صفحه ۱۵ تشدید شد.   

سینماي ما  در  روشنفکري 
هم مبتذل شد!

صفحه  ۳صفحه ۸

جایزه نوبل اقتصاد را امســال به دو اقتصاددان به 
نام هاي آبهیجیت بنرجي و اســتردوفلو براي نوشــتن 
کتــاب اقتصاد فقیر اهــدا کردند. در ایــن کتاب متذکر 
شــده اند «فقط داشتن ادعا و دغدغه عدالت اجتماعي 
به بهبود زندگي انســان هاي تهیدســت نمي انجامد؛ 
حتــي اگــر ادعا کننــدگان و دغدغــه داران، صداقت و 
وارستگي کامل و قوي ترین، ایدئال ترین و دردمندانه ترین 
پشتوانه هاي اعتقادي و فکري را داشته باشند».مي توان 
گفت به جز برخي نحله هاي فکري مانند کاســت هاي 
هنــدي که فقــر و فقیــر را امــري ذاتي و تناســخي 
مي پندارند،    مکاتب اقتصادي یا ادیان یا ایدئولوژي هاي 
دست ســاخته همگي ادعاي فقرزدایــي دارند؛ اما در 
طراحــي راه موفقیــت تفــاوت نظر دارنــد و طبیعي 
اســت که پیروان هیچ کدام تاکنون موفق به فقرزدایي 
نشده اند.لیبرال ها و نئولیبرال ها رفع فقر را گذر از دوران 
آزادي اقتصادي و تجمع ثروت و در نهایت بهره برداري 
فقر از این تجمع ثروت مي دانند و سوسیالیست ها راه را 
در تســاوي برخورداری افراد از ثروت مجتمع در اختیار 
دولت ها (از نظر مارکسیســم، پرولتاریا) برمي شمرند و 
ایدئولوژي هــاي مختلف هریک راهي از جمله خیرات  
 پیشنهاد مي کنند.برداشت از فقر و فقیر در اندیشه هاي 
مختلف متفاوت است و گاه یکي را حاصل آن دیگري 
به شــمار مي آورنــد و بالعکس و صــد البته مصداق 
فقر و فقیر در جوامع مختلف متفاوت اســت و از یک 
جامعه به جامعــه دیگر متفاوت؛ بــرای مثال کودک 
ناداري که در یک شــهر بــزرگ مانند تهــران به دنبال 
جمع آوري زباله اســت و از حاصــل آن ارتزاق مي کند 
و در نظــر عموم جامعــه ما مصداق فقیر محســوب 
مي شود، با آن روســتایي هندي که به  دلایل مذهبي و 
اعتقاد به تناســخ اصلا به دنبال رفع فقر خود نیســت، 
کاملا متفاوت است و در تعریف هاي نوین فقیر خوانده 
نمي شــود، زیرا با آگاهي به دنبال فقرزدایي خود است. 
در بخشــي از ادبیات فقر، آگاهي بخشي به افراد فقیر و 
اینکه آنان به وضع خود آگاه شوند و به دنبال فقرزدایي 
از خود باشــند، بســیار بااهمیت خوانده شده است. در 
اینجا معتقدند فقر بیشــتر از آنکه جنبه مادي داشــته 
باشــد باید از نظر فرهنگي به آن نگریسته شود. چنین 
است که مکاتب و نحله هاي مختلف نظرهای متفاوتي 
ارائه مي دهند و البته از سوي برخي مجامع بین المللي 
کوشش هایي در زمینه فقر صورت گرفته که برخي مؤثر 
و برخي بي اثر بوده است و این طبعا بیشتر به این دلیل 
بوده که در مکان هاي مختلف احیانا الگوهاي واحدي 

براي فقرزدایي در نظر گرفته شــده است. اهداي جایزه 
نوبــل به این دو اقتصاددان به خاطر کتاب اقتصاد فقیر 
بهانه اي شــد که بار دیگر نگاهي به مسئله فقر و فقیر 
در کشــورمان بیندازیم. هرچند ممکن است مطالعات 
آنان با ماهیت فقر و فقیر و راه هاي ارائه شده با نیازهاي 
ما متفاوت باشد اما حداقل به مقاطعي از آن می توان 
دقــت و آن را رعایت کرد.بي تردید جمهوري اســلامي 
در ۴۰ ســال اخیر به توفیقات بزرگي نائل شده و هرگز 
انکارشــدنی نیست و طرح موضوع فقرزدایي در کشور 
نباید دســتاویزي براي انکار توفیقات باشد؛ اما موضوع 
فقرزدایي از شــعارهاي اصلي انقلاب اســلامي بوده 
است که باید با روشن بیني و به صورتي منصفانه به آن 
پرداخت تا ببینیم چه چیز باعث شده فقرزدایي در ایران 

مانند بسیاري از کشورها توفیق نیابد.
قبــل از آنکه به فقرزدایي از افــراد و آحاد جامعه 
بپردازیم، ابتدا باید به کلیت کشــور نگاه کنیم و ببینیم 
آیا کشوري فقیر هستیم یا غني، زیرا بسیاري از کشورها 
خودبه خــود و بالقوه زمینه رشــد ندارند و تلاش ها در 
آن به ســادگي به ثمر نمي نشــیند؛ ماننــد بنگلادش با 
جمعیت ۲۰۰ میلیوني و فقــر عمومي، هرچند در این 
کشور نیز امکانات بالقوه رشــد را مي توان یافت. ایران 
بــا دوهزارو ۵۰۰ کیلومتر ســاحل دریایي، دشــت هاي 
حاصل خیز، آفتــاب تابان، معادن نفــت، گاز، فلزات و 
غیرفلزات، آب و هــواي چهارفصل، جنگل هاي البته نه 
چندان وسیع، آثار تاریخي و فرهنگي فراوان و صد البته 
برخــورداري از یک مکتب نجات بخش به نام اســلام 
کشوري غني به حساب مي آید که در نگاه اول مي تواند 
فقر را ریشــه کن کند، زیرا وقتي کشــوري مانند هلند با 
سرزمیني که مساحت آن تقریبا اندازه گیلان و مازندران 
اســت، ســالانه ۸۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزي 

صادر مي کند، چگونه ما نتوانیم؟
ایران غني و ثروتمند در ســال هاي گذشته، خود به 
ســوي فقر گام برداشته اســت زیرا با تعدي به منابع 
ثــروت خداداد و مصرف و تبدیــل آنها به غذاي مردم، 
کالاي مصرفي و کالاي به تعریف بادوام مانند اتومبیل، 
لوازم منــزل و... منابع ثروت را بــه نفع مظاهر زندگي 
تضعیف کرده و علاوه بر آن براي جلوگیري از آلودگي 
زمین ها، ازبین رفتن جنگل ها، نشست دشت ها و تخریب 
آب رودخانه ها تلاشي نکرده است پس مي توان گفت 
ایــران بالقوه ثروتمند از امکانات خود کاســته و ثروت 
خود را تضعیف کرده اما با همه اینها همچنان آن قدر 
ثروتمند اســت که بتواند هم روند تضعیف به ســمت 
فقر رفتن خود را متوقف کنــد و هم قادر به فقرزدایي 

از مردم خود باشد.
به نظر مي رســد ارابــه فقر از فقرزدایي ســریع تر 
مي راند. هم فقراي دیروز که اندکي جان گرفته بودند 
بــه عقب بازگشــته اند و هم گروه جدیدي به لیســت 

فقرا وارد شــده اند. مسئله فقرزدایي که گاه به معرکه 
نمایش هم دچار شده؛ معرکه اي که از پس آن تمسخر 
و نادانــي و گاه تنبلي و عدم تحرک حاصل مي شــود، 
مانند یارانه هاي نقدي و مســتقیمي که به همه مردم 
داده اند. عجیب اینجاســت که به پولداران غیرنیازمند 
که باید ســهم بالایي در فقرزدایي داشته باشند همان 
مقدار یارانه داده شــده که به فقرا و تهیدســتان و این 
واقعا یک اجحاف بزرگ بود و متأسفانه دولت یازدهم 
و دوازدهــم هــم به این امــر توجه لازم را نداشــت. 
همچنان ایــن پول را به غیرنیازمندان پرداخت مي کند 
و براي قطع آن به انواع و اقســام استدلال هاي بي پایه 
تمســک مي جویــد و یارانه پنهــان مــال داران را که 
ده ها برابر تهیدستان اســت، همچنان ادامه مي دهد.
دولت هاي ایران نوعا ســرگردان تئوري هاي اقتصادي 
شــده اند وجه غالب مورد قبول دولت ها و ایدئال آنها 
یک نوع لیبرال مســلکي با الگوي غرب مصرفي مرفه 
و تزریق هر چه بیشــتر نقدینگي به جامعه براي بقا و 
حفظ دولت هــا بوده است.متأســفانه فضاي اقتصاد 
کشور و تصمیم گیري هاي دولتي نه براساس نیازهاي 
جامعه بلکــه تحت تأثیر بحث هــاي انتزاعي در باب 
مکتب هــاي اقتصــادي و جدال هاي کلامــي در باب 
نقش نهاد هاي دولتي و جایگاه بازار و دعواي بي پایان 
تقدم آزادي بر عدالت یا برعکس بوده و کمتر توانسته 
ملال فرودستاني را که نتوانستن به نبودن آنها منتهي 
شــده است، دریابد.این درســت که اقتصاد تحت تأثیر 
سیاســت ها و روابط ایــران با خارج و خــارج با ایران 
است اما در همین حال و با تأکید بر واقعیت تحریم ها 
و توطئه هاي سیاسي، فرهنگي و اقتصادي، باید گفت 
مجموعه هاي تصمیم گیر از بســیاري از راه هاي مبارزه 
با فقیرکردن کشــور و توانمندکــردن فقرا که معمولا 
هر دو ســاکت هســتند به نفع برخــورداران جامعه 
شهري که زبان و عملشان قادر به بیان توقعات است، 
چشم پوشي کرده اند.نمي توان درگیري سیاسي با خارج 
همراه نوعي مدعي شدن براي خارجیان را همراه سبک 
زندگي غربي و تبلیغ آن و شعار عدالت همراه با آزادي 
و وعده هاي بي شــمار براي بهبود معیشــت و زندگي 
بهتر براي مردم را در یک جا جمع کرد و به نام آزادي 
اقتصادي مردم، دســت توانمندان براي ســود هر چه 
بیشــتر را باز گذاشت و در عین حال براي مستضعفان 
ســینه به تنور چســباند و شعار وا مســتضعفان و وا 
فقرا فریاد کرد و تازه آنچــه را هم در این راه به انجام 
مي رســانند با صرف ثروت خداداد انجام و پشتوانه ها 
را تهي مي کنند.برخي اســتدلال مي کنند ما با استکبار 
جهاني و توطئه هاي بي پایان آنها روبه رو هستیم پس 
نمي توانیــم در داخل برنامه هاي اصولي را اجرا کنیم؛ 
نتیجه این اســتدلال آن مي شــود که به تدریج کشور 
تهي شــده و علاوه بر افزایش فقرا، خود کشــور فقیر 

مي شود و آن گاه توان ادامه مبارزه را از دست می دهد.
بارها گفته شده کشور درگیر جنگ اقتصادي است. در 
همان حال ســخنرانان مختلف ازجمله ائمه جمعه 
و حتي دولت وعده معیشــت بهتر و ســفره پررونق تر 
و آینده اقتصادي بهتر را بــه مردم مي دهند و اگر هم 
احیانا برنامه اي بــراي صرفه جویي و حرکات اصولي 
در زمان بحران نوشته شــود با اندکي گشایش ارزي و 
مالي بلافاصله سمت وســوي کار بــه اقدامات ظاهرا 
رفاهي و اصولا انبســاطي تغییر پیدا مي کند. متفکران 
و اقتصاد دانان و روشنفکران هم که اظهارنظر مي کنند 
و تئوري هاي خود را مطرح مي کنند، نســبت به پیامد 
آنها اصلا اظهارنظر نمي کننــد و از تبعات برنامه هاي 
خود مي گذرند، زیرا نمي خواهند این تبعات که لزوما با 

درآمدهاي روز مردم مغایرت دارد، روشن شود.
 بــه گمان این نویســنده مي توان در عیــن مبارزه با 
اســتکبار برنامه اي در جهت حفظ کشور و جلوگیري از 
فقر ســرزمین ایران و درعین حال زدودن فقر مردم فقیر 
تدوین کرد و طبیعي اســت همان طورکه گفته شد، این 
برنامه نیز تبعاتي دارد که ممکن است به ظاهر خوشایند 
نباشــد و به هرحال از قاعده مذکور در قرآن کریم که ان 
مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا پیروي مي کند و در 
درجه نخســت باید این را به مردم صراحتا و به درستي 
بازگو کرد. با توضیحات یادشده دو کار را باید انجام دهیم 
و آن را به صورت انقلابي و جهادي عمل کرده و تبعات 

آن را نیز بپذیریم:
۱-  توقف فقیرشدن کشور و جبران مافات

۲-  فقرزدایي از فقیران و محرومان و مستمندان.
به عنوان یک پیشــنهاد و نه با تأکیــد بر اجزای آن و 
البته اصرار بر نوع تفکر پیشنهادهاي زیر مطرح مي شود.
 الــف- کنترل ســرمایه گذاري روي انرژي مصرفي و 
محدودکــردن مصرف انرژي در داخل هم زمان با ایجاد 
تســهیلات انرژي براي فقیران و اخــذ قیمت واقعي از 

افراد متعین.
مي توان بــراي مصارف ضروري افراد کم درآمد مثلا 
در ماه ۳۰ لیتر بنزین به همه با قیمت کم داد و مازاد بر 
آن را براي مصرف کنندگان بیشتر به قیمت FOB خلیج 
فارس قیمت گذاري کرد. (تبعات منفي: ممکن اســت 
روي قیمت برخي کالاها اثر بگــذارد و عده اي ناراضي 
شــوند. تبعــات مثبت: فشــار روي مصــرف بنزین کم 

مي شود و درآمد براي دولت حاصل مي شود).
ب- بهاي برق و گاز مصرفي براي مصرف کنندگان تا 
۱۵ کیلــووات برق و صد مترمکعب گاز در ماه به قیمت 
بســیار پایین و حتي مجاني و مازاد بر آن حســب شیب 
۷۵ درصد (تبعات مثبت: مصرف کاســته شده و نیاز به 
سرمایه گذاري جدید روي نیروگاه ها از بین مي رود و درآمد 
دولت بالا مي رود. تبعات منفي: مردم باید صرفه جویي 

کنند و به جاي اتاق هاي گرم، لباس گرم بپوشند).

یادداشت

فقر یا فقیر؟ 

 سیدمصطفی هاشمی طبا

به بهانه هشدارهاي پمپئو  و هوک درباره پایان محدودیت تسلیحاتي ایران

گفت وگو  با سید محمد بهشتي عبدالواحد موسوی لاری:
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